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خبر ادامه از صفحه اول

اقتصاد

منشأ صداهاي ناهنجار
هرچنــد در متن نظــام ســرمایه داري، اقتصاد 
بي رحم نه کمتر از گذشــته؛ بلکه بیشتر و تندتر در 
حال تاخت وتاز بوده است. در این زمان جناح چپ 
دســت به تغییر در روش مي زنــد و چندین تغییر 
و رویکرد از جنگ مســلحانه و پارتیزاني تا عدول 
از انترناسیونالیســم پرولتري و نــگاه به گرو ه هاي 
کوچــک را مدنظــر قــرار می دهد و بــه آن عمل 
مي کند که درگیري هاي مسلحانه دهه ۶۰ میلادي 

در سراسر جهان نمونه اي از این اعمال است.
جناح چــپ با کم رنگ کردن انترناسیونالیســم 
پرولتري چنان که گفته شد به زیر گروه هاي قومي، 
زباني، جنســیت، محیط زیســت و... درغلتید و در 
نتیجه بخش بزرگي از این جناح، اســتراتژي هاي 
معرفت شــناختي نســبیت باورانه و شــک آورانه 
را اتخــاذ کردنــد و زبــان را به عنــوان مقوله اي 
خودارجــاع، تبیین کردند و به صورت رســمي این 
پرچم را برافراشــتند که حقیقت، واقعیت و معنا 
وجود ندارد کــه این آخرین واکنــش جناح چپ 
در مقابل مدرنیته بوده که با خردســتیزي همگام 
اســت. بر همین مبنــا در ســال ۱۹۷۴ از مارکوزه 
پرســیدند آیا جناح چپ به پایان رسیده است، او 
در پاسخ گفت: به نظر من جناح چپ نمرده و در 

دانشگاه ها سر بر خواهد آورد.
باري چنان که از نظر گذشــت، کشاکش نظام 
سرمایه داري و اردوگاه چپ و تأثیر این کشاکش را 

بر ایران، شاید بشود این گونه بررسي کرد:
از زمــان اســتالین بحــث خلق هــا در ایــران 
به صورت منظم و توســط گروه هاي سیاسي چپ 
شــکل گرفت و تبلیغ شــد. نام بردن از ملتي که از 
پیشگامان تشــکیل دولت ملت بوده است تحت 
نــام ملت ها و بــا ادبیــات و زبانی دیگــر به نام 
خلق ها و ســعي در واگرایي ملــي و ترک انداختن 
در دیوار تاریخي آن باعث دســت اندازهایي شده 
بوده اســت. با عنایت به وجود بسترهاي متعدد، 
به دلیــل عقب ماندگــي و توســعه نیافتگي، ایــن 
ســخنان نزد عده اي به آساني جا خوش کرده بود 
و حتــي در مواقــع ضعف دولت مرکــزي، باعث 
ایجاد جمهوري هایي جعلي شــده است که همه 
از آن باخبریم و به هر طریقي ســرکوب شــده اند. 
اما این بــار با پیدایي بحث هاي قومــي، زباني و... 
از جهان مدرن و پســامدرن و تجویز آن از ســوی 
اندیشمندان چپ حربه اي هم تبار با ستم خلق ها 
اما در دســت جهان ســرمایه داري، بــراي تأمین 
منظورها و منافع خود، کشور را هدف گرفته است. 
بازي کردن در بســترهایي مانند قوم، نــژاد، زبان، 
مشکلات اقتصادي و سیاســي و سایر زمینه هایي 
که نقص و کســر در آن مشاهده مي شود، از نقاط 
مشخص شــده هســتند که با حربه هاي شبه واقع 
برشمرده شــده به عنــوان میــدان بازي، نشــان و 
رنگ آمیزي شــده  اند. کشورهایي که داراي اقتصاد 
مــدرن بــا تکنولــوژي روز هســتند و همچنین از 
گفتمان دموکراســي بهــره مي برنــد و از برابري 
حقوق حرف مي زنند، هرچند از نظر ماهیت ملي 
بافتار محکم نداشته نباشند و از تاریخ و فرهنگ و 
مشــترکات زیاد برخوردار نباشند، به نظر مي رسد 
راحت تر از این موقعیت عبــور خواهند کرد تا ما. 
زیرا ما نه اقتصاد شــکوفایي داریم و نه گفتماني 
که بتواند پاســخ گوي هیاهوهاي هــر دم فزاینده 
باشــد تا حدي کــه با توجه به کج ســلیقگي هاي 
متعــدد و نارســایي هاي موجود، عــده اي بر آن 
شــده  اند تا در ایــن فضا و موقعیت بــازي کنند تا 
باشد که از دیدگاه خود راهي به دهي برند. اگرچه 
دوري گزینــي از ملي گرایي رمانتیــک و معوج که 
خــود باعث خســارت و آفات زیادي شــده بود و 
باید صحنه را ترک مي کرد که کار شایســته اي بود، 
اما این بار به دلیل ناآگاهي و نداشــتن درک درست 
از ملیت از ســویي و ســعي عده اي بــا گفتماني 
متفــاوت بــرای جابه جایــي در ماهیــت تاریخي 
ایران، در نهایت باعث ایجاد فضایي شــده اســت 
که به طور کلــي نه تنها از تاریــخ و فرهنگ عظیم 
با گســتره تمدني چندلایه و عمیــق خود بي خبر 
مانده ایم، بلکه متأســفانه با کمال بي دقتي آن را 
زیر ضرب گرفته ایم و دوســتان براي ما مشــخص 
نکرده  انــد که با این اعمال و منوال قرار اســت بر 
کدام جغرافیا و چگونه بایســتیم. با تأســف باید 
بگویم که با وضع و موقعي این چنین مورد هجوم، 
تمام صلاح و ســلاح خود را زیر پا گذاشته ایم و از 
آن استفاده نمي کنیم که از این نظر در جهان کمتر 
نمونه داریم! وقتي نتوانستیم فرقي بین ملي  گرایي 
اصیل که حاصل فرهنگ و تمدن تاریخي ماســت 
و از ماییــت و ماهیــت ما مي گویــد و ملي گرایي 
جهت دار ســطحي بگذریم و همه را با شتاب و با 
دیدي یک سویه دور مي ریزیم، داریم تیشه به ریشه 
فردیت تاریخــي و جمعي و انســجام ملي خود 
مي زنیــم. ملي گرایي ایراني شــامل کل تاریخ دور 
و دراز ماســت و هرگز حاضر نیست که لحظه اي 
از این تاریخ را به فراموشــي بســپارد، چون براي 
زیســتن خود به خوانش آن نیازمند است و البته 
تقســیم تاریخ ایران توسط غربیان به پیش و پس 
از اسلام که براي رفع نیازهاي خود، ما را این گونه 
دیده اند، باعث ایجاد شــکافي دیگر شده است که 
از دو سمت و توسط دو نگاه ناموزون و غیرتاریخي 

بر آن تکیه مي شود.
مضاف بــر این، ناتوانی ما به مفهوم فلســفي 
کلمه در خواندن تاریخ خود، نداشتن اقتصاد زبان، 
در بعد مادي و معنوي، بدسلیقگي و کج سلیقگي، 

باعث گره هایي شده  اند...
ادامه در صفحه ۶

در هیئت مدیره ایران خودرو
 چه می گذرد؟

هیئت مدیــره  � اعضــای  فهرســت  بررســی 
ایران خودرو حاوی نکات معنادار و مهمی اســت 
کــه باید مورد توجــه افکار عمومی، رســانه ها و 
نهادهــای نظارتــی قرار گیــرد. به گــزارش گروه 
اقتصــادی ایســکانیوز؛ چنــدی پیش با انتشــار 
فهرست اعضای هیئت مدیره شرکت های اقماری 
اقتصــاد  در  شــفافیت  نقطه عطــف  کار،  وزارت 
ایــران به  منظــور مقابله با رانت و فســاد و البته 
بده بستان های سیاسی شکل گرفت. طبیعی است 
که ادامه یافتن این چنین اقداماتی می تواند تأثیری 
عمیق بر مدیریت کارآمد شرکت های بزرگ دولتی 
داشته باشد. نیازی به واژه بافی نیست. زیرا درباره 
ایران خــودرو صحبــت می کنیم؛ یکــی از همین 
شرکت ها که هنوز هیچ اقدامی از سوی گروه متبوع 
در راســتای انتشار فهرســت اعضای هیئت مدیره 
شرکت های وابسته و تابعه صورت نگرفته است. 
به عنوان نمونه می توان به شــرکت تهیه و توزیع 
قطعات و لوازم  یدکی ایران خودرو (ایساکو) اشاره 
کرد. طبق ســایت رسمی شــرکت این مجموعه، 
بیش از ۹۹٫۹۹ درصد از ســهام ایساکو متعلق به 
ایران خودرو است. بنابراین همه انتصابات اعضای 
هیئت مدیــره زیر نظر مدیریت ایران خودرو صورت 
می گیرد. این در حالی اســت کــه روند انتصابات 
اعضای هیئت مدیره از زمان مدیریت آقای هاشــم 
یکه زارع بســیار تأمل برانگیز بوده است. بر اساس 
انتشــار اولین روزنامه رسمی بعد از آغاز مدیریت 
آقای یکه زارع که در تاریــخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به ثبت 
رسیده اســت، فهرســت اعضای هیئت مدیره به 
شــرح ذیل اســت: مهرداد کارگــری نایب رئیس 
ایران خودرو، حســین نجاری رئیــس هیئت مدیره 
ســاپکو، علی نمکیــن مدیرعامــل ایران خودروی 
خراســان، حمیدرضــا تقوی نژاد دیلمــی عضــو 
هیئت مدیره تام ایران خودرو و ســید محمود نوابی 
عضو هیئت مدیره خدمــات صنعتی ایران خودرو. 
در این فهرست دو نام از دیگر نام ها آشناتر است. 
اول حسین نجاری که هم زمان مدیرعامل شرکت 
ســاپکوی ایران خودرو نیز هست. حالا اینکه آقای 
حســین نجاری می تواند هم زمان هم مدیرعامل 
ســاپکو باشــد و هم عضو هیئت مدیره شــرکت 
ایساکو، سؤالی است که مدیریت ایران خودرو باید 
پاسخ گو باشــند. دیگر انتصاب معنادار، مربوط به 
آقای ســیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت 
از مصرف کننــده و تولیدکننــده، می شــود. نکته 
جالب در این انتصاب این اســت که ایشــان دقیقا 
شش روز بعد از دریافت حکم مسئولیت خود در 
سازمان حمایت (با ثبت در روزنامه رسمی) رسما 
عضو هیئت مدیره ایســاکو می شــود. طبق قوانین 
جاری کشــور، ملاک آغاز و پایــان انتصاب فرد در 
هیئت مدیره یک شــرکت، ثبت در روزنامه رسمی 
است. بر اساس این طبق ثبت اعضای هیئت مدیره 
مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ آقای نوابی در حدود شــش ماه 
عضو هیئت مدیره این شــرکت بوده اســت. حال 
ســؤال اساسی اینجا اســت که علت این انتصاب 
چیست؛ درحالی که سازمان حمایت یکی از ارکان 

نظارتی بر عملکرد خودروسازان است؟

کلیات بودجه سال ۹۸ 
در هیئت دولت بررسی شد

هیئت وزیــران در جلســه روز گذشــته خود به  �
بررســی گزارش ســازمان برنامه وبودجه کشــور از 
کلیات بودجه ســال ۹۸ پرداخت. به گزارش فارس، 
در جلســه دیــروز هیئت دولت به ریاســت حســن 
روحانــی، رئیس جمهوری، اســتانداران پیشــنهادی 
چهار اســتان کشــور از هیئــت وزیــران رأی اعتماد 
گرفتنــد. در این گــزارش، ویژگی های بودجه ســال 
۱۳۹۸ کل کشــور شامل حمایت از معیشت عمومی 
و عدالت اجتماعــی، حمایت از تولید و اشــتغال و 
تقویــت انضبــاط بودجه ای معرفی شــد. همچنین 
پیش بینی منابع عمومی و فروض مربوط به مصارف 
عمومــی در ســال ۱۳۹۸ از دیگــر بخش هــای این 
گــزارش بود. هیئت وزیران با صــدور مجوز برگزاری 

گردهمایی بین المللی حقوق کودک موافقت کرد. 

صادرات  زیر یک میلیون دلار 
معاف از تعهد ارزی شد

رئیس کمیسیون توســعه صادرات اتاق بازرگانی  �
ایــران جزئیاتــی را از برخــی تغییــرات در شــرایط 
پیمان ســپاری ارزی صادرکنندگان اعــلام کرد. عدنان 
موســی پور در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: به تازگی 
جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای 
گفت وگــوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که 
کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی درباره 
شــرایط پیمان ســپاری ارزی تشکیل شــود. این عضو 
هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران افزود: طبق این 
پیشنهاد در نهایت قرار شــد صادرات  زیر یک میلیون 
دلار معاف از تعهد ارزی شــود و صادرات بین یک تا 
ســه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که 
برای هزینه های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات 
در مقابل صادرات در نظر گرفته شــد. همچنین مقرر 
شــد که صادرات بین ســه تا ۱۰ میلیون دلار شــامل 
معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون 
دلار همچنان بــه روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف 

به تعهد ارزی خواهند بود.
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شــرق: ســرانجام اعدام شــد؛ مردی که از لقب ملا تا ســلطان ســکه 
را تجربــه کــرد و از همکاری با بانــک مرکزی تا تعیین نبــض بازار ارز و 
ســکه تهران را در کارنامه داشــت. وحید مظلومی، مشهور به مظلومین 
و محمداســماعیل قاسمی، مشهور به ســالم، دو محکوم پرونده مفاسد 
اقتصادی، سحرگاه روز گذشــته درحالی که هر دو پیراهن توسی و شلوار 
جین به تن داشــتند، زیر بارش باران آخرین قدم هایشان را به سوی محل 
اجرای حکم برداشــتند و پرونده چند دهه فعالیتشان در اقتصاد ایران، با 

طناب دار بسته شد. 
 سلطان سکه

وحید مظلومی، متولد ۱۳۴۱، دیپلمه، در اولین و آخرین مصاحبه  خود 
پس از دســتگیری که با خبرگزاری قوه  قضائیه انجام گرفت، به بخشــی 
از فعالیت هایش اشــاره کرده اســت. اگرچه نســخه کامل این گفت وگو 
منتشر نشــده و احتمالا برخی از ســخنان مظلومین در آرشیو خبرگزاری 
قوه  قضائیه باقی خواهد ماند، اما در بخش های منتشرشده این گفت وگو، 
شاهد پرتره پایانی مردی هســتیم که به گفته خودش ماهی ۳۰ میلیارد 
تومان درآمد داشــته و در ســال ۹۱ نیز معتمد بانک مرکزی بوده است. 
مظلومیــن دراین بــاره به خبرنگار قــوه  قضائیه گفته اســت: «من در آن 
ســال معتمد بانک مرکزی برای توزیع ارز بودم. بازار نابســامان شد. یک 
روز آمدنــد من را بگیرند، داخل مغازه نبــودم. به من زنگ زدند و اطلاع 
دادند مأموران برای دستگیری ات آمده اند، فرار کردم، اما لب مرز دستگیر 
شــدم. آن زمان اتهامــم اخلال در نظام ارزی بــود». اتهامی که به گفته 
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه  قضائیه، با دخالت بانک مرکزی در سال ۹۱ 
پس گرفته شد و کیفرخواست افساد فی الارض او به بایگانی قوه  قضائیه 
رفت، اما در سال جاری و هنگامی که بازار ارز و سکه یک بار دیگر آشفته 
شــد، دیگر دخالت هیچ نهادی به کمک او نیامد و مظلومین در پاساژی 
در خیابان ونک دستگیر شد و خبر دستگیری اش به سرعت در صدر اخبار 
رسانه ها قرار گرفت. دستگیری مردی که حجم معاملاتش به ۲۵۰ هزار 
ســکه در مدت کوتاه نوسانات قیمت ســکه می رسید و به گفته خودش، 
حتی نبض یک تغییر پنج هزار تومانی در قیمت سکه نیز در دست او بود. 

 کارگزارانی برای معماران نابلد
دســتگیری مظلومیــن در روزهای پرالتهــاب بازار ســکه و ارز، یکی 
از مهم تریــن عملیات هــای پلیس تهران در این بازار بــود. رئیس پلیس 
پایتخت در تیر سال جاری از دستگیری سلطان سکه و ۱۸ نفر از نوچه ها 
و همدســتانش خبر داد. دســتگیری او در محل کارش در حالی رخ داد 
که بســیاری از بازاریان تهران او را یکــی از مهم ترین بازیگران تعیین نرخ 
ســکه در ایران می دانســتند. محسنی اژه ای، ســخنگوی قوه  قضائیه نیز 
پس از دســتگیری او به روابط پیشــینی او با بانک مرکزی اشــاره کرد و 
به نظر می رســید قوه  قضائیه در تلاش است با رسانه ای کردن دستگیری 
مظلومین و بیان سوابق او، احتمال فشارهای بیرونی برای آزادی او را به 
صفر برســاند. اژه ای در مرداد سال ۹۷ درهمین باره به خبرنگاران گفت: 
بانــک مرکزی در پاســخ به ما گفت در مقطعــی ۱۵۹میلیون و ۸۰۰ هزار 
دلار و در یک فقره نیز ۵۰ میلیون یورو به این افراد ارز واگذار شده و البته 

هنوز به برخی سؤالات ما پاسخ داده نشده است؛ زیرا به آنها گفته بودیم 
پاســخ دهند این افــراد ریال ارزهای دریافتی را چگونــه به بانک مرکزی 
می دادنــد و بانک مرکزی برای دریافــت ریال ها چه تضمینی از این افراد 
گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می شد. اژه ای در بخش دیگری از 
سخنانش نیز به نقش بانک مرکزی در آزادکردن مظلومین در دستگیری 
ســال ۹۱ اشــاره کرده و تأکید کرده بود: بانک مرکزی در نامه ای کتبی به 
قــوه  قضائیه موجبات آزادی مظلومیــن را فراهم کرده بود. به این ترتیب، 
می توان با اطمینان گفت مظلومین در بخشــی از سال های فعالیت خود 
در بازار تهران، با مسئولان بانک مرکزی روابط نزدیکی داشته و عامل این 
نهاد مهم در بازار ارز تهران بوده اســت. برخــی از بازاریان تهران نیز در 
گفت وگو با «شرق» که در گزارشی میدانی با تیتر «ملاعمر در بازار تهران» 
در شــهریور ســال جاری منتشر شده اســت، مظلومین را «گوش بازار در 
قدرت» خوانده بودند و نشانه هایی نیز وجود دارد که مظلومین در برخی 
موارد از تصمیمات مهم مســئولان برای بازار، پیش از اعلام عمومی آن، 
مطلع بوده اســت. در اطلاعیه دادســتانی تهران پس از اعدام مظلومین 
نیز تأکید شده است که گروه مظلومین با ردوبدل کردن غیرواقعی و صرفا 
شفاهی قیمت ارز و سکه، نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته و شبکه 
او با خریدوفــروش عمده و کلان کاغذی و معامــلات فردایی بازار ارز و 
ســکه، باعث التهاب این بازار شده و بخشــی از سود خود را نیز به شکل 

غیرقانونی از کشور خارج کرده بودند.
به این ترتیب می توان گفت مظلومین نمونه اي آشکار از نقش مخرب 
عواملی اســت که در دوره های زمانی مختلف نقش معتمد برای یکی از 
نهادهای مهم تنظیم گر بازار را بر عهده داشــته اند. اگرچه مظلومین حالا 
دیگر در قید حیات نیست و نمی توان بسیاری از حقایق را از زبان او شنید 
اما می توان حــدس زد که تعداد زیادی از عوامــل معتمد بانک مرکزی 
همچنان در بازار کشــور فعال باشــند و این همان نکته مهمی است که 
نشــان می دهد مظلومین و مظلومین ها احتمالا بیشــتر از آنکه معماران 
وضعیت موجود بازار ارز و ســکه باشــند، کارگزارانی هســتند که در یک 
ساختار غلط با شیوه های تاریخ مصرف گذشته و غلط مدیریت بازار، منافع 
شــخصی خود را بر منافع ملی ترجیح داده اند. در این بین نباید از نقش 
سیاســت گذاران و مدیرانی که به جای تعییــن روش های مدرن مدیریت 
بازار همچنان از روش های ســنتی و فسادآور استفاده می کنند، به راحتی 
گذشت؛ مدیرانی که حتی اگر پای منافع شخصی شان نیز در میان نباشد، 
با ندانم کاری و عدم اهلیت حرفه ای شــان نه تنها به منافع ملی آســیب 
وارد کرده اند بلکه باعث خلق پدیده هایی مانند ســلطان سکه و سلطان 
ارز شــده اند. این همــان نکته ای اســت که حیدر مستخدمین حســینی، 
اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی که ســابقه ای طولانی در وزارت اقتصاد 

دارد، در گفت وگو با «شرق» به آن اشاره می کند. 
 سیاست گذاران باید مؤاخذه شوند

حیدر مستخدمین حســینی، اقتصاددان و معاون ســابق وزارت امور 
اقتصــاد و دارایــی و از کارشناســان خبره اقتصاد در چند دهه گذشــته 
دراین بــاره به «شــرق» می گویــد: در ابتدا و پیش از هرچیــز باید به این 

موضــوع مهم اشــاره کنم که ضرب و توزیع ســکه اصــولا درحالی در 
کشــور ما توســط بانک مرکزی انجام می شود که در ســایر نقاط جهان 
بانک هــای مرکزی چنین وظیفــه ای بر عهده ندارنــد و از این نظر بانک 
مرکزی کشــور ما یک استثناســت. در قرن حاضر کــه وظایف بانک های 
مرکزی و بانک های تجاری و توســعه ای تغییرات شگرفی داشته است، 
بانک مرکزی کشــور ما همچنان مانند گذشــته عمل می کند و نه تنها از 
این وظایف که سال هاست از عهده بانک های مرکزی خارج شده، خارج 
نمی شــود بلکه هنوز از شیوه های ســنتی توزیع آن نیز استفاده می کند 
و به نظر می رســد دولت نیز مایل اســت که همچنان همین روش های 
سنتی اســتفاده شــود و این اتفاقاتی که می افتد، نتیجه مستقیم همان 
رویکرد اســت. مستخدمین حسینی درباره شــیوه های پیشگیری از وقوع 
چنین فســادهایی نیز می گوید: شــیوه های نوین توزیع سال هاســت که 
به کار گرفته می شــوند و برای مثال عرضه ســکه در بورس کالا یکی از 
این روش هاست که شــاهد بودید چه مقاومتی در برابر آن شد و جلوی 
آن را گرفتند. درواقع همچنان شــیوه های ســنتی توزیع دنبال می شود 
و مســئولان توجه نمی کنند که ضرب و توســعه سکه وظیفه یک بانک 
مرکزی در عصر حاضر نیســت. در ســال گذشــته بیش از ۶۰ تُن طلا از 
ذخایر ملی ما توسط بانک مرکزی توزیع شد و در نهایت نیز افرادی که در 
سطوح پایینی نقش های اجرائی داشتند، مؤاخذه شدند و امروز شنیدیم 
کــه دو نفر از آنها نیز به چوبه دار ســپرده شــدند؛ درحالی که عاملان و 
مسببان و سیاست گذاران این موضوع مورد عتاب قرار نمی گیرند که چرا 
بســتر چنین فسادی را به وجود آورده اند. این تئوریسین اقتصادی اضافه 
می کند: وقتی ۶۰ تُن ســکه ضرب می شود و از کانال های سنتی که یکی 
از آنها همین اســتفاده از افراد به اصطلاح معتمد است، توزیع می شود، 
مشخص است که چنین عواقبی نیز پدید می آید. به عنوان یک کارشناس 
ابهامات زیادی دراین باره دارم که آیا بانک مرکزی هنوز هم از این شــیوه 
توزیع اســتفاده می کند یا نه و آیا نباید کســانی که بدون مشخص کردن 
کف و ســقف برای پیش فروش ســکه، ذخایر ملی را به این شکل توزیع 
کردند، مؤاخذه شــوند؟ در این زمینه شاهد هستیم که عوامل اجرائی و 
افرادی که از بستر موجود سوءاستفاده کرده اند، مؤاخذه می شوند اما  ای 
کاش قوه  قضائیه ورود پیدا می کرد و عاملان سیاست گذاری های اشتباه 
در اقتصاد کشور را که عامل اصلی شکل گیری این بستر هستند، مؤاخذه 
می کرد. این اقتصــاددان اضافه می کند: این اتفــاق محدود به ضرب و 
توزیع ســکه نیســت و در بحث توزیع ارز نیز شــاهد همین اتلاف منابع 
ارزشمند ارزی کشــور بودیم و تاکنون هیچ کس پاســخ گوی این مسئله 
نبوده است که چرا چنین اتلافی اتفاق افتاد و مردم تحت فشار اقتصادی 
قــرار گرفتند. به نظــر در این مرحله وظیفه مهم قــوه قضائیه، دولت و 
بانک مرکزی روشــن کردن چگونگی کارکــرد و همکاری بانک مرکزی با 
عوامل این چنینی در بازار اســت و هم زمان باید از این شــیوه های سنتی 
فاصلــه گرفت و از روش های نوین و ظرفیت های بورس اســتفاده کرد، 
همچنین باید افرادی را که در ســطح سیاســت گذاری چنین اشتباهات 

مهلکی مرتکب می شوند، مؤاخذه کرد. 

توزیع ۶۰ تن طلا  از  ذخایر بانک مرکزی، اخلالگران را وسوسه کرد 
ختم پرونده سلطان  سکه با طناب دار

شرق: چیزی تا ۲۶ آبان، موعد پایان فعالیت 
بازنشســتگان دولتی نمانده و ایــن مدیران، 
فعال تــر از هر زمــان دیگری دســت به کار 
شــده اند. صدور حکم هــای طلایی در وقت 
اضافه، دستاوردی اســت که تقریبا می توان 
از  اجرائــی  بخش هــای  تمامــی  در  را  آن 
وزارتخانه ها گرفته تا بانک ها و ســازمان های 
دولتی شــاهد بود. گویا دل به رفتن ندارند و 
حاضرند از هر طریقی که شــده، ردپای خود 
را برای نفــوذ در ســازمان های خود برجای 
بگذارنــد. قدرت و ثروت دو جذابیتی اســت 
کــه دست کشــیدن از آنهــا در بیــن مدیران 
دولتی چندان مدافعی نــدارد. همین اقدام 
آنها، رانتــی را ایجاد می کنــد که حتی پس 
از رفتنشــان نیز باقــی خواهد مانــد. اما آیا 
این دســت اقدامات، هرچند قانونی صورت 
می پذیــرد، بــا ســطحی از توســعه یافتگی 
همخوانــی دارد؟ ایــن پرسشــی اســت که 
پاســخ به آن تقریبا روشن است؛ وقتی ملاک 
کنارگذاشــتن افراد، ســن تلقی می شود و نه 
شایســتگی، بدیهی است که این محکومیت، 

شــامل حال تمامی مدیران می شــود و حتی حاضرند 
برای حفظ رانت خود، دســت به امضا شوند و باز هم 
ســهم خود را از مدیریت، پابرجــا نگه دارند. اینکه این 
سهم مدیریتی، تا چه اندازه می تواند پایه های اقتصاد را 
تحکیم یا سســت کند، موضوعی است که با کمی صبر 
تا جایگزینی مدیران جدید و جوان تر، می توان به پاسخ 

آن رسید. 
   بلای قانونی

هــادی حق شــناس، اقتصــاددان در گفت وگــو با 
«شــرق» هرچند این اقدام را قانونــی و عرفی می داند، 
تأکید می کند این دست اقدامات، تبلور توسعه نیافتگی 
در کشــور است. حق شــناس در این گفت وگو می گوید: 
تبلور توسعه نیافتگی در یک کشور، صرفا شاخص های 
اقتصادی نیســت، بلکه یکی از مهم ترین شــاخص ها، 
نبود مدیران حرفه ای اســت. مدیران حرفه ای، مدیرانی 
هســتند که در چارچوب قوانین، مقررات، سیاســت ها 
و متناســب با برنامه ها، درســت عمل کنند نه اینکه به 
سبب پایان دوره فعالیت خود، صرفا تصمیماتی اتخاذ 
کنند که دوره فعالیت خودشــان را پوشــش می دهد و 
مرتبا در ســطوح مدیران ارشد، جابه جایی انجام دهند. 
ایــن اقتصاددان در ادامه می افزاید: ایــن اقدام آنها در 
حالی انجام می گیرد کــه یقینا در دوره پس از مدیریت 
آنها، آن مدیران ارشــد تغییر خواهنــد کرد. به گفته او، 
هنوز مدیران در سیستم مدیریتی کشور، عادت نکرده اند 

حرفه ای عمل کنند. 
حق شــناس با تأکید بر اینکه این جابه جایی مدیران 

ارشد از ســوی مقامات در آستانه بازنشستگی، به لحاظ 
حقوقــی و عرفی منعی نــدارد، ادامــه می دهد: حتی 
مسئولی که سرپرست است، می تواند عزل و نصب انجام 
دهد اما مســئله آن اســت که چنیــن اقداماتی به حل 
چالش های موجود در ســازمان ها و ارگان های ذی ربط، 
کمکــی خواهد کرد؟ او ادامه می دهــد: اعمال نفوذ در 
زمانــی  که مدیری ســازمانی را ترک می کنــد، مؤلفه ای 
است که نه فقط بین بازنشستگان دولتی بلکه در تمامی 
زمان ها، جاری و ساری است. همواره مدیران تمایل دارند 
که کســی جانشین آنها شود که بیشترین هماهنگی را با 
آنها داشته و مورداعتمادشــان باشد و ارتباط چندانی با 
بازنشستگی ندارد؛ حتی مدیرانی که احتمال جابه جایی 
می دهنــد هم از چنین تصمیم گیری هایی مبرا نیســتند. 
متأســفانه این بلیه ای اســت که در تمامی دستگاه های 
اجرائی کشور وجود دارد.  این اقتصاددان در ارائه راهکار 
تأکید می کند که هرچند نباید همواره به دنبال قانون برای 
تغییرات باشــیم اما ادامه می دهد: در این موضوع فکر 
می کنم نیازمند قانونی هستیم که مدیران را مکلف کند 
حکم های لحظه  آخری برای جابه جایی مدیران نداشته 
باشــند و صرفا به ارائه پیشــنهاد به مدیران بعدی اکتفا 

کنند. 
   سهم بندی به جای شایستگی

حق شــناس با نقــدی به ســهم بندی مدیــران نیز 
می گوید: اکنون بارها از ســوی مســئولان بر سهم بندی 
مدیــران به مدیــران خانم یــا جوانان تأکید می شــود، 
درحالی که هیچ ادله روشن و علمی ای برای موفق بودن 

این نوع نگاه وجود نــدارد و منطق حکم می کند که بر 
شایســتگی و کارآمدی در مدیریت اجرائی افراد اصرار 
کنیم. چنین تصمیم گیری ای اســت کــه خروجی اش، 
افزایش ســطح رفاه مردم خواهد بود. برای مردم مهم 
نیســت که مدیرشــان زن باشــد یا مرد، جوان باشد یا 
پیر، مهم این اســت که برای اشــتغال و افزایش سطح 

رفاهشان کاری انجام می دهد یا نه. 
   جذابیت قدرت

او با اشاره به چســبندگی در نظام اداری، می گوید: 
این چسبندگی به علت جذابیت های مدیریت به واسطه 
اختیاراتی اســت که به افراد داده می شود. کسانی که 
فرضــا در دولت هــای یازدهم و دوازدهم به سیســتم 
مدیریتــی کشــور برگشــته اند، به ســبب جذابیت های 
مــادی نبــوده، بلکه به واســطه جذابیت هــای قدرت 
بوده اســت که حاضر شــده اند به این سیستم مدیریتی 
بازگردند و فرصت های پس از بازنشستگی برای خود و 
اطرافیانشان پدید آورند.  به گفته او، وقتی سهم بخش 
خصوصی در اقتصاد، ناچیز است، اگر مدیران از بخش 
دولتی هم خارج شوند، سراغ بخش خصولتی خواهند 
رفت، زیرا بخش خصوصی ایران بسیار نحیف است. اگر 
بخش خصوصی در ایران قدرت داشــت، انگیزه ها بین 
مدیران دولتی برای چســبندگی به جایگاه خود کاهش 
می یافت، مگر آنکه به حضور در عرصه های سیاســی 

علاقه داشته باشند. 
   شائبه پارتی بازی در انتخاب مدیران

بایزید مردوخی، اقتصاددان نیز در گفت وگو با «شرق» 

تأکیــد می کند کــه انتخاب مدیران مســتلزم 
آن اســت که برنامــه مدیریت تغییــر از آنها 
درخواست شــود و ملاک انتخابشان بر مبنای 
آن برنامه ها باشــد، نه اینکه بنا بر جابه جایی، 
یــک مدیر بر مبنــای رابطــه در لحظات آخر 
انتخاب شــود، فقط در این صورت اســت که 
شــائبه پارتی بــازی در انتخاب مدیــران کنار 
مــی رود.  مردوخی با اشــاره به اینکه مدیران 
برای چرخاندن ســازمان، الزاما باید حق امضا 
حتی تا لحظات پایانی داشــته باشــند، ادامه 
می دهد: بااین حال، در تغییرات مدیریتی، باید 
سیستم پیشنهاد برقرار باشد نه اینکه حکم را 
تا لحظات آخر، صادر کند و حتی پس از آن نیز 
از مدیر پیشنهاد شــده، درخواست شود برنامه 
مدیریت تغییــر خود را ارائه دهد و اگر درخور 

بود، انتخاب انجام شود. 
   رانت جویی دیوان سالار

در  نیــز  اقتصــاددان  اطهــاری،  کمــال 
گفت وگو با  «شــرق» بــا اعــلام مخالفت با 
بگیروببندهــای قانونی می گویــد: در اقتصاد 
توســعه، این دانش است که پیشران توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین موضوع 
مهم آن اســت که سیســتمی برقرار باشــد که پاداش 
به انــدازه تلاش و شایسته ســالاری در دیوان ســالاری 
حاکم باشــد. اگر چنین باشــد، در آن نظام خودبه خود، 
ارتقــای فــرد شایســته انجــام می شــود. حــال چه 
به واســطه تنگ نظری ها، رانت جویــی و... این نظام در 
سیســتم دیوان سالاری برقرار نباشــد، طبیعی است که 
غیرشایســتگان بر کرســی مدیریت خواهند نشســت و 
به تدریج بر چگالی آنها نیز افزوده شده و سهم نیروهای 
نوآور کاهــش می یابد و بر ســهم نیروهــای رانت جو 

افزوده می شود. 
   استمرار   روند   احمدی نژادیسم

اطهــاری می افزایــد: به خاطــر تــرس حــذف در 
دیوان سالاری، بســیاری از مدیران نوآور در ایران دست 
به سانســور خود زدند و همین امر سبب شد تا با حذف 
تدریجــی تکنوکرات های پایبند به فن، روبه رو شــویم. 
این روال در ایران در دوره احمدی نژاد شــدت یافت و با 
روندی آرام تــر در دولت روحانی ادامه یافت. به همین 
ســبب نیز استثنای فســاد به قاعده فساد در کشور بدل 
شــد.  این اقتصاددان ادامه می دهــد: افزایش چگالی 
مدیران ناکارآمد ســبب می شــود مدیــر ناکارآمد را اگر 
از در بیــرون کنیــد، از پنجــره وارد شــود. ائتلاف های 
ناکارآمد سیستم دیوان سالاری کشور را قبضه کرده اند. 
به همین دلیــل بگیروببندهایــی ماننــد بازنشســتگی، 
فایده ای نخواهد داشــت و آدرس اشتباهی است برای 

حل بحران شایسته سالاری و نوآوری. 

بازنشستگان دولتی در دقایق آخر، برای مدیران مورداعتماد خود حکم صادر می کنند

حکم های طلایی در وقت اضافه 


